
بهینه سازی مدیریت بحران با افکار درست
لزوم رعایت اصول حرفه اي در طراحي و اجراي ساختمان ها

علم مهندســی عمران و ســازه از اساســی ترین علوم مهندسی در 
دنیاست، به دلیل آنکه به طور مستقیم با ساختمان ها، پل ها، راه ها و از آن 
مهم تر با جان انســان ها و دیگر موجودات زنده سروکار دارد. پس باید به 
اندازه کافی مورد توجه مســئولان، کارفرمایان و مهندسان قرار گیرد تا در 
مواقع وقوع حــوادث و مخاطرات طبیعی تا حد امکان، از بحران جدی و 
زیان بار جلوگیری شود و به اصطلاح در چنین شرایطی، عملکرد، به مانند 

نوشدارویی نباشد پس از مرگ سهراب.

و  برج هــا  ســازه ها،  ســاختمان ها،  می دانیــم  کــه  همان طــور 
آسمان خراش های بسیاری در شــهرهای متعددی از کشور وجود دارند 
که با رعایت اصول کامل و دقیق مهندســی ســاخته نشده اند و برخی 
از آنان در نواحی نزدیك به گســل و بعضا روی گســل (به خصوص در 
پایتخت و اطراف آن) بنا شــد ه اند. همچنین ساختمان هایی هستند که 
از عمر مفیدشــان سال های زیادی گذشــته است. اگر یك دانشمند علم 
مهندســی با دیدی منطقی و دور از تعصب بخواهد به این موضوعات 
بنگرد و چاره ای بیندیشــد، ایده ها و نظرات نسبتا زیادی را می تواند ارائه 
دهــد. از همه مهم تر آن  اســت که باید مهندســان جــوان و باتجربه و 
مسئولین دلسوز و آگاه و تحصیل کرده، با هم فکری کهنسالان متخصص، 
جلســات ثابتی جهت همفکری (حتما باید جلســات متوالی و دائمی 
باشند) داشته باشــند تا بتوانند ایده ها را به شکلی جدی عملی سازند، 
وگرنــه ایده و فکر غیرعملی بســیار فراوان تر از آن اســت که فکرش را 
می کنیم. حال اگر بخواهیم شــعاری به مسئله نگاه نکنیم می دانیم که 
عملی ســاختن ایده ها کاری نیســت که در یك شبانه روز قابل اجرا باشد 
و این هدفمندســازی ممکن اســت ســال ها زمان ببرد تا بــه یك پروژه 
موفقیت آمیز ختم شود. ولی صحبت این  است که هرچه سریع تر انجام 
گیرد، به همان میزان تلفات کمتر و موفقیت پرثمرتری خواهد داشــت 
و این طور نباشــد که نظرات، ایده ها و افکار در تمامی سال ها در ذهن ها 
انباشــته شود و در ایام بحران سرازیر شــود و پس از چند روزی در قاب 
خاطرات به فراموشــی سپرده شــود تا بحران بعدی و افکاری جدید به 
همــراه علمی نوین تر. با توجه به مطالب گفته شــده، ایده و علم و پس 
از آن، عملی ســاختن آنان پیش از بحران، از مهم ترین مسائل موجود در 
هر کشــوری است. حال ســؤال پیش می آید که ایده درست از نظر یك 
مهندس عمران در زمینه مدیریت بحران چه می تواند باشــد؟ پاسخ این  
اســت که همان طور که بسیاری از مهندسین و دانشمندان سازه و زلزله 
فریاد می زنند مقاوم سازی ساختمان های فرسوده و ساخت وساز درست 
و اصولی بر اســاس موارد ذکرشده در مباحث مقررات ملی ساختمان و 
اســتاندارد ۲۸۰۰ و همچنین مسئله حوزه دور و حوزه  نزدیك در گسل ها 
را جدی بگیریم. برای ســاختمان های واقــع در کوچه ها و خیابان های 
باریك و پر ازدحام که واقعا دیگر کاربری مسکونی و تجاری شان منقضی 
شده است چاره ای بیندیشیم! چگونه؟ مقاوم سازی یا تخلیه مادام العمر 
تــا پس از وقــوع حادثه، جان ســاکنانش به یکباره منقضی نشــود. از 
استادی پرسیدم وضعیت ســاختمان های با ضریب اهمیت خیلی زیاد 
در پایتخت چگونه است؟ با لبخندی صبورانه گفت: باید استحکام شان 
بالاتر رود! استحکام شان بالاتر رود یعنی چه؟! مگر می شود ساختمانی 
با ضریب اهمیت خیلی زیاد هنوز هم ضعف در مقاومت و اســتحکام 
داشــته باشد؟ پس تکلیف جان مردم چه می شــود؟! مگر نه این  است 
که ســازه های با ضریب اهمیت خیلی زیــاد، باید بتواند در هنگام وقوع 
بحران، بهترین و کامل ترین خدمات رســانی را بــه اهالی آن منطقه و از 
همه مهم تر آسیب دیدگان داشته باشد؟ پس چرا با اطمینان نمی توانیم 
بگوییم ضریب اهمیت آنها بیشــتر از یك است؟ بخشی از این موضوع 
به مســئله عدم قطعیت در سازه ها مرتبط می شود که قابل قبول است، 
ولی بخشی دیگر، که به عدم رعایت اصول دقیق و حرفه ای در طراحی 
و اجرای ســاختمان ها برمی گردد به هیچ وجه پذیرفته نیست! در جهت 
تکمیــل نکات گفته شــده، راهــکار مقاوم ســازی و از آن مهم تر تخلیه 
مادام العمر ســاختمان های نزدیك به گسل و روی گسل می تواند کمك 
شــایانی در جلوگیری از بحران های جان فرسا داشته باشد و در این امر، 
مقاوم ســازی و بررسی مجدد ســازه هایی نظیر اماکن عمومی همچون 
بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز آتش نشانی، نیروگاه ها، مخازن سوخت 
و... باید به طور حتم در اولویت قرار گیرد. به عنوان مثال مخزن سوختی 
که در حال حاضر، در ناحیه غرب تهران بر روی گسل قرار گرفته مستعد 
آن اســت که پس از وقوع یك زلزله بزرگ (که مورد انتظار اســت) کل 
آن منطقه و چه بســا فراتر از آن را به آتش بکشــد. سایر ساختمان هایی 
که در گروه ســاختمان های با ضریب اهمیت زیاد و متوســط قرار دارند 
نظیر مدارس، مساجد، سالن های اجتماعات، هتل ها، خانه های مسکونی، 
اداری و تجاری و... نیز باید مورد ساخت وســاز و مقاوم سازی با مصالح 
درســت و عملکرد اصولی قرار گیرند و همانند ساختمان های با ضریب 
اهمیت خیلی زیاد، در مســائل حوزه نزدیك به گســل و روی گســل نیز 
بررسی شــوند. همچنین این نکته خیلی مهم است که همگی در ابتدا 
فعالیت شایسته و درست را از خودمان شروع کنیم. مهندسین از نظارت 
و اجرای ســازه هایی که به صورت غیراصولی ســاخته می شوند به طور 
جد خــودداری کنند و کارفرمایان بدانند که باید به طور دقیق و حرفه ای 
ساخت وســاز را انجام دهند و آن دسته از مهندسان و کارفرمایانی که از 
کار دقیــق و اصولی اجتناب می کنند باید به شــکل یك مجرم که جان 
و امنیــت جامعه را به مخاطره می اندازند مــورد محاکمه قرار گیرند و 
مهندسان باید بدانند که با گرفتن رشــوه و اصول غیراخلاقی، سازه ها و 
از آن مهم تر یك جامعــه را دچار بیماری های واگیردار اخلاقی می کنند 
و فراگیرشدن یك بیماری این چنینی می تواند ریشه یك جامعه و فراتر از 
آن ریشــه یك کشور را بسوزاند. پس بیاییم و فرهنگ سازی را از خودمان 
شروع کنیم. اگر مهندس سازه هســتیم، سازه را اصولی تحویل جامعه 
دهیم و در بحث مقاوم ســازی ساختمان ها به شــکل جدی وارد شویم. 
اگر مسئول هستیم، به فکر پست و مقام نباشیم و با کمی تأمل بیشتر، به 
فکر پیشگیری از بحران، پیش از وقوع بحران باشیم و به یاری مهندسین 
مسئولیت پذیری که به فکر بهبودی هرچه تمام تر سازه های عمرانی کشور 
هستند، بشتابیم. اگر استاد هستیم، دانشجویان و دانش آموزان جامعه را 
با یاددادن اصول درســت اخلاقی و علمی (آکادمیك) برای پیشــرفت و 
شکوفایی در جامعه بشری پرورش دهیم و از همه مهم تر اگر یك انسان 
هستیم، در هر پست و مقامی، به فکر همنوعان مان باشیم و برای یکدیگر 
بحران نسازیم و مسائل را بحرانی تر نکنیم. و همچنین باید به عنوان یك 
فرد در جامعه بدانیم که ایجاد تشویش در اذهان عمومی، با دامن زدن به 
شایعات و ایجاد اضطراب در افراد جامعه، نه تنها هیچ کمکی نمی تواند 
بکند، بلکه شرایط را نیز بحرانی تر می سازد. پس بیاییم و به عنوان یك فرد 
ایرانی در هر جایگاهی که هستیم، دست در دست هم دهیم و برای بهتر 

مدیریت کردن بحران ها افکار درست مان را عملی سازیم.
* کارشناس ارشد مهندسی عمران-زلزله

اقدامات علمی و تولیدات صنعتی
بررسی حلقه های مفقوده میان علم و صنعت

بررســی رابطه میــان علــم و صنعت نیازمند کســب شــناخت از 
خروجی هــای هریک از دو اقدام و رابطــه نتایج مدنظر هر یک با دیگری 
اســت. فارغ از تفــاوت در روش ها و ماهیت، علوم بــه طبقات طبیعی، 
مهندســی و تکنولوژی، پزشــکی و ســلامت محور، زیســتی، اجتماعی 
و انســانی دســته بندی می شــوند. وجه مشــترک تمامی طبقات علوم، 
سیســتماتیک بودن مشــاهده و آزمــون در تجزیــه و تحلیــل و توضیح 
پدیده هاســت. با این حــال باید توجه داشــت که تبدیــل نتایج علمی به 
تولیدات صنعتی عموما فرایندی اســت وابسته  اما مجزا از اقداماتی که 
منتج به کشــف یا توســعه علم می شــوند. درحالی که انقلاب صنعتی 
از ســده ۱۷ میلادی شــکل گرفت، تحول در اقدامات علمی از ســده ۱۵ 
میلادی آغاز شــد. دســتاوردهای حاصل از علم و تکنولوژی در قرن ۱۹ 
میلادی اسباب پیشرفت های صنعتی چشــمگیری را پدید آورد. توسعه 
موتور بخار، شیمی کمی و منطقی و علوم ترمودینامیک و الکترودینامیک 
که موجب پیشــرفت حمل ونقل و جابه جایی شد، برخی از دستاوردهای 
ارتبــاط مؤثر علم و صنعت هســتند. در قرن ۲۱ میلادی رشــد صنعت 
بدون اتکا بر پیشــرفت های حوزه تکنولوژی کــه خروجی های اقدامات 
علمی هســتند، امکان پذیر نیست. یقینا نقش علم نوین در دنیای کنونی 
غیرقابل چشم پوشی است. بدون درک انرژی الکتریکی در صنایع رایانه ای، 
زیست شناســی در پزشکی نوین و کشاورزی، شــیمی در صنایع فلزات و 
پلاســتیک و ترمودینامیک در طراحی موتور، امکان استفاده مؤثر از علم 

برای اهداف صنعتی وجود ندارد.
چهار عامل اصلی را می توان در اســتفاده موفق صنعت از خروجی 
اقدامات علمی دخیل دانست: روش علمی، سمت و سوی جریان تولیدات 
علمــی، فرایندهای تبدیــل اقدامات علمی به صنعتــی و نهایتا توانایی 
صنعــت. روش های علمی مختلف طبیعتا  خروجی های گوناگونی در بر 
خواهند داشت. اتخاذ روش علمی به نوع پدیده علمی و مقصود عالم در 
کشــف یا توسعه موضوع وابسته است. طرح پرسش، تعیین مفروضات، 
آزمون ها، تجزیــه و تحلیل ها و نتیجه گیری علمی مراحلی هســتند که 
توســط عالم در طرح ریزی یک اقدام علمی مورد استفاده قرار می گیرند. 
سمت و سوی جریان تولیدات علمی یکی دیگر از حلقه های مفقوده میان 
علم و صنعت است. این موضوع که آیا نتایج اقدامات علمی باید مبتنی 
بر نیاز حال حاضر صنعت باشند یا صنعت باید نیازهای خود را بر اساس 
خروجی های علمی گسترش دهد، مانند معمای رایج فیلسوفان باستان 
می ماند: اول مرغ بوده است یا تخم مرغ! در واقع این عامل نیز مانند روش 
علمی وابستگی قابل توجهی با نقش و جایگاه عالم نسبت به درک پدیده 
دارد. دو عامل دیگر را می توان با تشریح نقش صنعت در تبدیل خروجی 
حاصــل از اقدامات علمی به محصولات و خدمات صنعتی توضیح داد. 
علم ابزاری اســت برای تولید دانش و تکنولوژی های مورد نیاز صنعت. 
هرچند علم همواره در شکل گیری و پیشرفت پایدار صنایع نقش دارد  اما 
میزان تأثیرگذاری آن در صنایع مبتنی بر تکنولوژی و فناوری قابل توجه تر 
از سایر صنایع بوده و بخش جدایی ناپذیر چارچوب شکل گیری و گسترش 

موفق این گونه صنایع است.
برقراری رابطه میان علم و صنعــت نیازمند کانال های ارتباطی 
میان این دو مثل نوآوری و فعالیت های مرتبط با تحقیق و توســعه 
است. در کشورهای صنعتی سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی 
قابل توجــه و بلندمدتی در فعالیت های تحقیق و توســعه صورت 
می گیرد. این فعالیت ها موجــب برقراری دانش حاصل از اقدامات 
علمی اســت که بــا مقاصد خــاص صنعتی طرح ریزی شــده اند. 
فعالیت های تحقیق و توسعه مبتنی بر تفکرات نوآورانه که ماحصل 
اســتفاده از اقدامات علمی هســتند موجب ارتقای بهره وری، خلق 
اختراعــی نوین، اســتفاده اثربخش از تکنولــوژی در صنایع و تولید 
محصولاتــی با کیفیت و در حجم بالا می شــوند. همچنین، نوآوری 
در صنعــت یکی از نتایج موفق برقــراری رابطه مؤثر میان اقدامات 
علمی و تولیدات صنعتی اســت. نوآوری عبارت اســت از استفاده 
عملی از ایده هایی که نتایج حاصل از آنها موجب تولید محصولات 
و خدمات جدید یا توســعه محصولات و خدمات قبلی می شود. این 
عامل تأثیرات قابل توجهی بر ارتقای کارایی و رشــد بهره وری داشته 
و ابزاری کلیدی در توســعه اقتصادی کشورهاست. به همین دلیل 
است که دولت ها با گســترش همکاری های آکادمیک و صنعت به 
دنبال ایجاد بسترهایی هستند که نوآوری در آنها شکل گرفته و رشد 
کند. تأمین نیازهای صنعتــی از طریق پژوهش های علمی می تواند 
نقش محیط های آکادمیک را در خلق نوآوری پررنگ تر کند. از دیگر 
اقدامــات حمایتی برای خلق نوآوری، راه انــدازی پارک های علمی 
اســت. پارک علمی که با نام های پارک پژوهشی، تکنولوژی یا مراکز 
نوآوری هم خوانده می شــوند، مکانی است شامل فضاهای اداری، 
آزمایشــگاه ها، کارگاه ها و ســالن های ملاقات که بــرای حمایت از 

پژوهش و توسعه علم و تکنولوژی ایجاد می شوند.
توجه بــه نقش علــم به معنــای مصطلــح و کلان آن نیازمند 
بازنگری چارچوب های صنعتی است. گنجاندن پژوهش و نوآوری در 
چارچوب کلی صنایع -علی الخصوص تکنولوژی محور- برای ارتقای 
سلامت، رفاه و اشــتغال جامعه اقدامی ضروری است. برای تحقق 
این مهم باید سیاســت های کلان اقتصادی در راستای ارزش آفرینی 
تدوین شــوند. این تحولات کلیدی هنگامی پایدار و مؤثر خواهند بود 
که تکنولوژی و محیط زیســت محور بوده و به صورت بومی طراحی 
شــده باشــند. از نتایج مثبت انتقال موفق دانش از علم به صنعت 
منتج بــه افزایش بهره وری فعالیت های تحقیق و توســعه، ارتقای 
کیفیت اختراعات و کاهش هزینه نیروی کار می شــود. اگر اســتفاده 
از توانایی هــای فناوری اطلاعــات برای بهره گیری از پتانســیل های 
علــم در صنعت یا جامعه را غیرممکن ندانیم، اقدامی اســت بس 
چالش برانگیــز. ارزیابی تمامــی محصولات اقدامــات علمی برای 
اســتفاده صنعتــی از آنها به دلیــل ماهیت پویایــی علم و صنعت 
فرایندی بســیار دشوار است. اما با مشاهده و ارزیابی روش های نوین 
علمی می توان راهکارهای مورد نیاز صنعت را مســتمرا کشف کرد. 
با این حــال، نباید از نتایج منفی حاصل از جریان بخشــی به اقدامات 
علمی به سوی فعالیت های صنعتی غفلت کرد. جهت دهی و کنترل 
تولیدات علمی، قاعده مند کردن پرسشــگری های عالمانه نسبت به 
پدیده هایی است که الزاما در محدوده مشاهده و آزمون پژوهشگران 
قــرار ندارند. سیاســت جهت دهی به وســیله قوانین یا فشــارهای 
اقتصادی می تواند موجب تغییر نتایج یا یافته های علمی شــود. در 
چنین شــرایطی احتمال عدم اطمینان نسبت به علمی بودن نتایج و 
امکان تأثیر نامطلوب این گونه اقدامات بر کیفیت خروجی های علمی 

افزایش می یابد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
 و نوآوری دانشگاه گوتنبرگ سوئد
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صنعت و جامعهعلم براى عموم

 صلح و دانش بر جنگ و جهل پیروز خواهد شد.
«لویی پاستور»
کــره زمین روزهای ســختی را می گذراند و جنگی خانمان ســوز، 
نه خیلی چســبیده به بیخ گوش ما، همچون افغانستان و نه خیلی 
دور همچون جنگ های کشــورهای آفریقایی، در جریان اســت. این 
روزها بازار تحلیل های سیاسی داغ است. کشورها و سیاست مداران، 
فراخور منافع شــان موضع خود را اعلام می کننــد و با واژگان بازی 
می کنند. ما در این مقاله قصد نداریم دست به تحلیل سیاسی بزنیم 
و فقط برای مردمانی که از جنگ آســیب دیده اند و می بینند، آرزوی 
زندگی روزهای شــاد و پر ثبات را داریم. در این مقاله می خواهیم به 
ســه موضوع، به کوتاهی بپردازیم. نخست نقش صنعت در پیشبرد 
دانش نوین در جهان، دیگری بررســی شــباهت های بســیار اندکی 
و تفاوت های زیــاد جنگ ایران و عراق با جنگ روســیه با اوکراین و 
دیگری درس هایی با طعم فناوری از جنگ نام  برده  شده. در هر سه 
موضوع نه امــکان پرداختن به جزئیات را داریم و نه امکان بازگویی 
هر مطلبی را؛ بنابراین امید آن داریم درایت و هوشمندی خوانندگان، 

بر محدودیت های نویسندگان چیره شود.
صنعت جنگ و ارتباط آن با پیشرفت های دانش

نخست می خواهیم حول واژه جنگ دو بگرت یا مفهوم را توضیح 
دهیــم. در جهان نوین، جنــگ درواقع نوعی بنگاه اســت، بنگاهی 
پیچیــده که در آن صنعت و سیاســت بــا هم درآمیخته شــده اند. 
جنگ های امروزی صرفا برای کشورگشــایی و افزایش مساحت یک 
کشور نیست، بلکه در دل آن مسائلی همچون انرژی، امنیت غذایی، 
رشــد اقتصادی و ده ها عامــل دیگر نهفته اســت. بنابراین جنگ را 
به درستی پدیده ای پیچیده نامیده اند و برای تحلیل آن از دانش های 
بســیاری اســتفاده می کنند. اما آنچه می خواهیم نشــان دهیم، این 
اســت که چگونه جنگ به عنــوان پدیده ای به شــدت درهم تنیده با 
صنعت، به پیشــبرد دانش کمک می کند. دقــت کنید که به کار بردن 
واژه پیشــبرد به معنای صلح آمیز بودن یک دانش نیســت. چه بســا 
پیشبرد می تواند تمام و کمال بر اساس نیازهای جنگاورانه باشد. اینکه 
چگونه دانش به تغییر چهره جنگ کمک کرده، چیز عجیبی نیست، 
اما آنچه می خواهیم نشــان دهیم عکس این جریان است که ازقضا 
بسیار برایش هزینه می شــود، اما کمتر دیده می شود. به زبان ساده، 
جنگ های نوین و ارتش های نوین و نوسازی شده، به نهادهای دانشی 
ســفارش می دهند تا با پیشــبرد دانش برای آنها محصولی صنعتی 
بســازند تا در چرخه بنگاه جنگ از آن اســتفاده کنند. در این بخش 
می خواهیم چند مثال ســاده را بیان کنیم تا بیشتر با جریان پرشدت 
اما ناپیدای صنعت جنگاورانه دانش  افزا آشــنا شــوید. این روزها که 
برخی سخن از جنگ جهانی سوم می کنند، شاید بد نباشد نگاهی به 
جنگ جهانی دوم بیندازیم. در جنگ جهانی دوم برخی فناوری های 
مورد نیاز ارتش ها سبب شد دانش مربوط به آن زمینه به  پیش برود. 
یکی از آنها رادار بود که ما آنها را رادارهای کلاســیک می نامیم تا از 
یک نوع رادار دیگر متمایز شود. ارتش ها و مهندسان درگیر در جنگ 
دریافتــه بودند رادارها، چه روی زمین و چه در ســاختمان هواپیما، 
کمک شایانی به پیروزی های نظامی و کاهش تلفات می کنند. جنگ 
جهانی دوم موتور پیشــرانِ دانش رادارها شد. نخست فیزیک رادار 
و گســترش آن به باندهای متنوع، ســپس الکترونیک رادار و بعد از 
آن ســامانه های پاد-رادار بــود. در تک تک این مــوارد، گویی جهان 
صنعت جنــگاوری نیازمند ابزاری بود کــه آن را به بخش دانش و 
دانشــگاهی ســفارش می داد. آنها در قالب پروژه های دانشــگاهی 
انجام می دادند و ســپس به بخش صنعــت تحویل می دادند. البته 
این چرخه تا این اندازه ســاده و شــفاف نیســت. ازقضا کشورها بر 
پیچیدگــی آن می افزایند تا رد پژوهش ها، بی رنگ یا کمرنگ باشــد. 
حتی ممکن است دانشجویی روی پروژه ای کار کند که خودش نداند 

بخشــی از یک طرح بزرگ اســت. مثال خوب دیگر بمب هســته ای 
شــکافتی در آمریکا و بمب گرماهســته ای در شــوروی است. بمب 
هسته ای در آمریکا ابزار جنگی سفارشی بود که برترین دانشمندان را 
گردهم آورد تا آن را بسازند. ساختن بمب همراه بود با پژوهش های 
بسیاری در فیزیک هســته ای و فیزیک تابش های یونیده و پرتوزا. در 
شــوروی هم بنا بر آنچه در خاطرات فیزیک دان نامور و آزاداندیش، 
«آندره ئی ساخاروف» آمده، حکومت وقت دستور و سفارش ساخت 
بمب گرماهســته ای را داد و دانشمندان شوروی،  از مهندسان گرفته 
تا گروه های ریاضیاتی محاسباتی، دست به کار ساخت شدند. در حین 
ساختن بمب گرماهسته ای بود که فیزیک دانان شوروی پیشرفت های 
چشمگیری در فیزیک گداخت هســته ای داشتند. مثال شناخته شده 
دیگر سلاح های شیمیایی و میکروبی است. این سلاح ها یادگار جنگ 
جهانی اول و دوم هســتند و به سفارش دولت ها تولید شدند. حتی 
در آزمودن کارایی این ســلاح ها، به شهادت تاریخ، خود دانشمندان 
حضور داشــتند. البتــه همواره رویکرد چنین خشــن نبوده اســت. 
برای مثال، آســیب های جسمی ســربازان درگیر در جنگ سبب شد 
فناوری هــای جراحــی و تصویر برداری از بخش های آســیب دیده و 
شکسته مجروحان جنگ ها پیشــرفت خوبی داشته باشد. مثال های 
نزدیک به زمان حــال عبارت اند از رادارهــای کوانتومی و ابزارهای 
اپتیکی یا نورشــناختی. در حال حاضر، جنگ های متعددی در گوشه 
و کنار جهان، ارتش ها را هرچه بیشــتر به کارایی ابزارهای مبتنی بر 
نورشناخت هدایت کرد. ساده ترین آنها دوربین های دید در شب بود. 
سپس سامانه های لیزری و سامانه های نورشناخت تطبیقی و سازگار 
بــه میدان آمدند. تمــام اینها نیازمندی هایی بــود که صنعت جنگ 
نامستقیم در سفارش و پیشــبرد آن نقش داشت. اگر به جنگنده ای 
همچون اف-۳۵ نگاه کنید، تنوعی از تجهیزات نصب شده را می بینید 
کــه هر بخش آن گویی تکه ای از دانش نوین را با خود دارد؛ از رنگ 
به کار رفته روی بدنه، از جنس فلز، از رادار بســیار توانمند و پیشرفته، 
از فناوری رادارگریزی آن و سطح مقطع پایین، از سامانه های ردیابی 
گرفته تا کلاه مخصوص خلبان یا هلمت و بسیاری سامانه های دیگر. 
اگر خاطرتان باشــد، اشــاره کردیم که صنعت و سیاست و دانش به 
هم گره  خورده اند. کشوری که صنعت آن ارتباط سازنده ای با دانش 
دارد، سیاست مدارانش با خیال آسوده تری پشت میز سیاست رایزنی 
می کنند و برای کشورهایشــان امتیاز می گیرند. به زبان ســاده، جاده 
میان صنعت و دانش، برای سیاســت مداران واقعی و میهن دوست 

هر کشوری به سان کوهی است که به آن تکیه می دهند.
شباهت ها و تفاوت های جنگ روسیه و اوکراین با جنگ ایران و عراق

این روزها به  موازات حمله ارتش روســیه بــه اوکراین، برخی در 
شــبکه های اجتماعی این حملــه را با حمله ارتش عــراق به ایران 
مقایســه می کنند. در اوکرایــن ارتش و نیروهای پرشــماری از مردم 
عهده دار پدافند از کشــور شــده اند و این وضعیــت را با پدافند مردم 
جنــوب غرب ایران با روزها و ماه های نخســت جنــگ ایران و عراق 
مقایسه کرده اند. به باور ما تفاوت های حمله روسیه به اوکراین بسیار 
بیشــتر از شــباهت های آن است. می توان دو شــباهت عمده را دید: 
نخســت اینکه در پی بروز جنگ مردم هر دو کشور ایران و اوکراین با 
پدیــده آوارگان جنگ روبه رو بودند، با این تفاوت که کل خاک اوکراین 
در تیررس توپخانه و آفند هوایی روســیه قرار دارد؛ درحالی که برای 
ایــران چنین نبود. برای عراق هم چنین نبود. مردم شــهرهای مرزی 
و بصره خانه های شــان را ترک کردند؛ اما نه نیروی هوایی ایران و نه 
توپخانــه، توان آفنــد دائمی در مرزهای غرب عراق را نداشــت. صد 
البته عملیــات پرافتخار ایچ-۳ را از یاد نبریم کــه در دورترین نقطه 
عراق انجام شــد و توانمندی آن زمان نیروی هوایــی ارتش ایران را 
به رخ کشــید. شــباهت بعدی این دو جنگ، وجود نشانه های آشکار 
آغاز جنگ اســت. برخی در ایران می خواهند نشان دهند که «صدام 

حســین» یک روزه و یک شــبه تصمیم به حمله گرفــت؛ اما مدارک و 
مســتند های کافی برای اهل دانش و خرد وجود دارد که نشانه های 
حملــه از ماه ها پیــش عیان بــود. در جنگ اخیر اوکراین و روســیه 
هم از ماه ها پیش نشــانه های حمله روســیه به اوکراین مشــخص 
بود. از دیگر شــباهت های این دو جنگ، مقاومــت مردمی ایرانی ها، 
دوشادوش نیروهای ارتشی بود. آشناترین مثال آن مقاومت خرمشهر 
اســت. اگر به خاطرات ناخدا یکم «هوشنگ صمدی» مراجعه کنید، 
ایشــان به روشــنی نوشــته اند که مردم ایران چگونه تا ســرحد توان 
خود دوشــادوش تکاوران ارتش جنگیدند و ســقوط خرمشهر که بنا 
بود چند روزه باشــد، بیــش از یک ماه به درازا کشــید. حال بپردازیم 
بــه تفاوت های بســیار این دو جنگ که زمان شــروع آن دو با فاصله 
زمانی ۴۲ســاله است. بارزترین تفاوت در نوع تجهیزات نظامی است. 
در جنگ اوکراین-روســیه، تمــام تجهیزات به کاررفتــه هر دو طرف 
درگیر روســی یا شــرقی اســت. بخشــی از تجهیزات ارتش اوکراین 
همان هایی اســت که از زمان فروپاشی شــوروی مانده و مابقی هم 
تــا حد زیادی همان تجهیزات شــرقی اســت. جنگنده های اوکراینی 
همان جنگنده هایی اند که ارتش روســیه هم دارد. البته در دو هفته 
جنگ، از کشــورهای غربی تجهیزات غربی به دســت ارتش و مردم 
اوکراین رســیده است. همچنین پهپادهایی که به کار برده اند، ساخت 

ترکیه اســت؛ اما در جنگ ایران و عراق، داســتان کاملا متفاوت بود. 
ارتش ایران با تجهیزات پیشرفته غربی مجهز شده بود و ارتش عراق 
کاملا شرقی بود. نیروی هوایی ایران به سه جنگنده کم نظیر در زمان 
خودش مجهز بود که هر ســه آمریکایی بودند. شکاری-رهگیر اف-
۱۴ در زمــان خودش برترین جنگنده زمان بود. موشــک ها و رادار آن 
در دل خلبانان عراقی چنان ترســی افکنده بود که از رویارویی با این 
شکارچی غربی واهمه داشــتند. فانتوم یا اف-۴ جنگنده همه کاره و 
ســخاوتمندی بود که ستون فقرات نیروی هوایی به شمار می رفت و 
تا قلب پایتخت عراق را می لرزانــد. نیروی زمینی و دریایی ایران هم 
چنین بود. تجهیزات مدرن غربی داشــت؛ اما ارتش عراق شرقی بود 
و با وجود خریدهای نظامی گسترده زمان جنگ از بلوک غرب باز هم 
شرقی ماند. شوروی به تنهایی بیش از کل خرید هشت ساله ایران، به 
عراق سلاح فروخته بود. جنگ ایران و عراق در یک سطح از نبردهای 
کلاســیک دنیا، رویارویی تمام عیار فناوری غربی با شرقی بود. در آغاز 
جنــگ ایران و عراق، هــر دو ارتش از توانی تا حــدی برابر برخوردار 
بودند. ارتش های ایران و عراق تفاوت داشــتند؛ اما با هم قیاس پذیر 
بودند. در تعداد جنگنده ها و نیروهای آماده و تعداد بالگرد و تانک و 
توپخانه. اما ارتش اوکراین و روســیه با هم قیاس ناپذیرند. روی کاغذ 
ارتش روســیه دومین ارتش قدرتمند جهان اســت و ارتش اوکراین 

بیست ودوم. ارتش اوکراین در هیچ یک از پارامترهای پنج گانه مقایسه 
اقتصاد نظامی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی، لجستیک 
و جغرافیای نظامی، به ارتش روســیه برتری ندارد؛ اما ایران و عراق 
ابدا چنین نبودند. در هشــت سال جنگ ایران و عراق، هر دو کشور با 
نیروی هوایی شــهرهای مرزی و مراکز نظامی یکدیگر را کوبیدند؛ اما 
نیروی هوایی اوکراین نتوانســته به عمق استراتژیک روسیه نفوذ کند. 
نه تهران و نه بغداد هرگز به تسخیر طرف دیگر درنیامد و صرفا در حد 
بمباران هوایی و موشک باران باقی ماند؛ اما در جنگ اوکراین-روسیه، 
کی یف ممکن اســت سقوط کند؛ درحالی که مسکو تا به امروز آسیبی 
ندیده است. مســئله مهم دیگر طرح های پیش دستانه است. ارتش 
ایران از ســال های پیش از رویداد ســال ۵۷ و حمله سال ۵۹ عراق، 
طرح های پیش دستانه پدافندی داشته است. مثال روشن آن عملیات 
«کمان نودونه» بود که فردای روز آغاز جنگ و حمله عراق به چندین 
نقطه کشور، نیروی هوایی یکی از شاهکارترین عملیات  نظامی تاریخ 
کشــور را رقم زد. برنامه ریزی کمان نودونه، خیلی قبل تر بوده است. 
از دیگــر تفاوت های این دو جنگ، نبرد ســایبری اســت. متناســب با 
فناوری زمان جنگ ایران و عراق، نبرد سایبری چندان محلی از اعراب 
نداشت. اینترنتی در کار نبود و هکرها پشت پرده نبودند؛ اما در جنگ 
اوکراین و روســیه، در کنار انواع سطح های نبرد، جنگ سایبری هم با 

اثربخشی بالا در جریان است. در جنگ ایران و عراق، فناوری پهپادی 
بســیار ابتدایی تر از جنگ اوکراین-روســیه بود؛ ایــن در حالی بود که 
اوکراینی ها تاکنون از پهپادهای ســاخت ترکیه به خوبی بهره برده اند. 
ایران و عراق هیچ کدام سلاح هســته ای و موشک های بسیار دوربرد 
نداشــتند؛ اگرچه «صدام حسین» مایل بود در نیروگاه اوسیراک سلاح 
هســته ای تولید کند؛ اما بمباران فانتوم های ایرانی و یک کشور دیگر 
اوسیراک را از مدار خارج کرد؛ اما در جنگ اوکراین و روسیه، «پوتین» 
فرمان آماده باش هســته ای داده است. پدافند دو کشور ایران و عراق 
با هم تفاوت داشــتند و بد نیســت بدانید عراقی ها از حلقه پدافندی 
شــرقی خوبی برخوردار بودند. نفوذ به آسمان عراق و به ویژه بغداد 
کار دشــواری بود که ایرانی بارها و بارها انجــام دادند. ناگفته نماند 
ارتــش عراق هم، روی زمین و روی آســمان عملیات موفق داشــته 
است. نمونه آن بمباران نیروگاه نکا بود که با استفاده از جنگنده های 
غربی کــه تحویل گرفته بود، ممکن شــد. تفــاوت دیگری که جنگ 
ایران و عراق با جنگ روســیه با اوکراین دارد، وجود اندیشــه و اقدام 
به خود کفایی در ایران بود. ایرانی ها برای پیشــرفته ترین ســلاحی که 
داشتند؛ یعنی جنگنده اف-۱۴، هم موشک طراحی کرده و ساختند و 
هم برای بخشــی از بال آن بالشتکی را با کمک توانمندی دانشگاهی 
ساختند. نویسنده اول این مقاله در زمان جنگ در هر دو پروژه حضور 

داشت؛ اما در جنگ اوکراین-روســیه تاکنون چنین نشانه ای از سوی 
اوکراینی ها دیده نشــده و البته در چنین شــرایطی چنین انتظاری هم 
نمی توان داشت. به هر صورت به باور نویسندگان این مقاله، مقایسه 
جنگ هشت ســاله بــا جنگ روســیه-اوکراین چنــدان چنگی به دل 
نمی زند و اگر بخواهیم با یکی از جنگ  های خاورمیانه مقایســه کنیم، 

حمله عراق به کویت متناسب تر است.
درس هایی از جنگ روسیه و اوکراین برای کشورهایی نظیر ایران

جنگ اگرچه تلخی ها و دردهای بســیار دارد؛ اما پدیده ای است 
کــه در دل خود درس هایــی برای آموختن هــم دارد. زندگی گونه 
انســان روی زمین، بنا به سرشت فرگشــتی آن و بنا به دلایل بسیار 
دیگر همواره جنگ آلود بوده است؛ یعنی زندگی گونه انسان همواره 
به جنگ آلوده بوده و زمان های صلح بســیار اندک بوده اســت. اگر 
بخواهیم از حمله ارتش روســیه به اوکراین به کوتاهی درس هایی 
را بیاموزیم، باید پیش از هر چیز، به کارایی تجهیزات دو طرف درگیر 
چشــم بدوزیم. باید ببینیم کارایــی و توانمندی جنگنده های طرفین 
در چــه حد اســت و آن را با همتایان غربی قیــاس کنیم. همچنین 
بایــد تجهیزات زمینی و نیز پهپادها را زیــر ذره بین ببریم. باید ببینیم 
پدافند طرفین چگونه عمل کرده است و نقاط نقص آن چیست. اگر 
این جنگ به درازا بکشد، به  احتمال بسیار اوکراین تجهیزات نظامی 
غربی دریافت خواهد کــرد. آن  وقت جنگ نه فقط نبرد ارتش ها در 
داخل خاک اوکراین، بلکه نبرد تجهیزات هم خواهد بود. کشــورها 
در چنین وضعیتی همه  چیز را زیر ذره بین می برند. نه فقط کشورها، 
بلکه کارخانه های اسلحه سازی جنگ را مانند آزمایشگاهی می بینند 
که هم تجهیزات خودشــان آزموده می شــود و هم تجهیزات دیگر 
ســازندگان رقیب را می آزمایند. درس مهم بعدی حفظ و نگهداری 
از تجهیزات جنگاورانه است. به نظر می رسد اوکراینی ها در این کار 
کوتاهی کرده اند. بد نیســت یادی کنیم از کســانی که با ندانم کاری 
ایران را هم گرفتار چنین اشــتباه مهلکی کردند. ایران با کشــورهای 
پیشــرو در ســاخت تجهیــزات قراردادهای نظامــی فوق العاده ای 
داشــت. پس از انقلاب برخــی قراردادها را یک طرفــه لغو کردند. 
نمونه آن جنگنده های اف-۱۶ بود. حتی برخی پا را فراتر گذاشــتند 
و می خواســتند جنگنده های اف-۱۴ را بفروشند و فقط خدا می داند 
در هشــت ســال جنگ اگر اف-۱۴ ها نبودند، چه خســارت هایی به 
مردم و به کیان ایران وارد می شــد. درس مهم بعدی ضرورت تنوع 
تجهیزاتی اســت. این تصور غلط که فقط روی یک نوع تجهیز، مثلا 
موشک یا پهپاد سرمایه گذاری کنیم، اشتباه مهلکی است. جنگ های 
امــروزی برای آفند و پدافنــد به تنوعی از انواع ســامانه ها نیازمند 
هستند. موشــک جای جنگنده را نمی گیرد، جنگنده هم جای جنگ 
الکترونیــک و زیردریایی و پهپاد و ســامانه های آفنــدی انفرادی را، 
کما اینکه نبردهای چند سال اخیر اطراف مان هم ثابت کرد. کشوری 
مثل ایران که مســاحت ســرزمینی بالایــی دارد و جغرافیای آن در 
شــرق و غرب و شــمال و جنوب متنوع اســت و توانمندی نظامی 
همســایگانش در اطرافش پرتنوع اســت، باید گوناگونی تجهیزات 
داشــته باشــد. توانمندی و آموزش های به روز نیروهای نظامی هم 
آن قــدر بدیهی اســت که نیاز به توضیح بیشــتر نــدارد. جنگ های 
امروزی بدون پشــتوانه تجهیزاتی با پراکندگــی متقارن و نیروهای 
آموزش دیــده باانگیزه، چیزی جز تلفات و هزینه ســنگین اقتصادی 
در پی نــدارد. درس دیگر جنگ اوکراین-روســیه، وجود طرح های 
پیش دستانه است. احتمال جنگ هرگز صفر نبوده و نیست؛ بنابراین 
کشورها و ازجمله ایران باید برای انواع جنگ ها طرح داشته باشند؛ 
اما در این میان نکته ای وجود دارد و آن استفاده از ظرفیت های زمان 
صلح اســت. زیر باران شدید زمان مناسبی برای ساختن چتر نیست. 
زیر درخــت رفتن و به امید خانه همســایه بودن هــم کوته فکری 
اســت. باید در زمانی که باران شروع نشــده، چتر را ساخت و آماده 

داشــت و باید برای روز بارانی تدبیر لازم را اندیشــید. بگذارید برای 
نمونه مثالی را بزنیم که باور نویســندگان این مقاله برخلاف راهبرد 
دفاعی اســت. در خبرها آمده بود که برای مشمولان خارج از کشور 
امکان خرید ســربازی به مبلغ چندین هزار یورو فراهم شــده است. 
آیــا تصمیم گیرنــدگان گمان نمی کننــد این طــرح در روحیه رزمی 
جوانان داخل کشور اثر نامطلوب دارد؟ آیا بهتر نیست تصمیم گیران 
کســب درآمد را به  جای فروش ســربازی به سمت فروش فناوری، 
در سایه ســرمایه گذاری روی توانمندی نیروهای متخصص داخلی 
ببرند؟ یادمان نرود که در جنگ هشت ســاله چگونه فرزندان طبقه 
متوسط شــهری و فرزندان روستاییان در برابر هجوم ارتش پرقدرت 
عراق ایستادند. بی پرده بگوییم نورچشمی ها همان طور که در جنگ 
هشت ساله حضور نداشتند، در دشواری های امروز و فردا هم نبودند 
و نخواهنــد بود. گرداندن چرخ کشــور بیش از همه بر دوش طبقه 
متوسط است و هر طرحی که به  واسطه پول میان طبقات اجتماعی 
تبعیض به بار آورد، تبعات دارد. بهتر است به  جای فروش سربازی 
به فکر بهره مندی بیشینه از توانایی مشمولان دانش آموخته باشیم 
و برای ســربازانی که متأهل هســتند یــا کارآفرین اند یا دســتی در 
صنعت دارند، تســهیلات فراهم کنیم. نکتــه پایانی که می خواهیم 
بدون لکنت زبان و بر حسب وظیفه ملی و میهنی خود به آن اشاره 
 کنیم، توان بازدارندگی ناپیداســت. توان بازدارندگی ارتباط مستقیم 
با توانمندی صنعت و توانمندی دانش دارد. دانش امری دستوری 
نیســت که حاکمان دکمه ای را فشار دهند و بخواهند از فردا دانش 
در کشــور شکوفا شــود. همچنین دانش چیزی نیســت که در چند 
دانشــگاه و پژوهشــگاه بزرگ و ممتاز پیش برود و بقیه مشاهده گر 
باشند. دانش جورچینی ده هزار تکه است که هر تکه  آن را کوچک 
یا بزرگ گروهی پژوهشــی پیش می برد. هر تکه از این جورچین هم 
با بخشــی از صنعت در ارتباط است؛ صنعت از هر نوع آن. صنایع 
هم با سیاســت و سیاســت مداران در ارتباط اند. این سه حلقه یک 
عنصــر محوری دارد و آن نیروی متخصص اســت. هرگونه اختلال 
در کار نیروی متخصص، اختلال در صنعت و دانش است و درواقع 
اختلال در توان بازدارندگی. اجــازه دهید این مقاله را با مثالی تلخ 
از تجربه شــخصی نویسندگان به پایان برســانیم. نویسنده سوم این 
مقاله به همراه یک پژوهشــگر دیگر، کتابــی را ترجمه کرده اند که 
دربردارنده محاســبات لازم برای برخی سامانه های آفندی است که 
ازقضا نقطه اتکای کشــور هم هست. کتابی که نظیر آن به فارسی 
وجود ندارد. از ســوی دیگر هر سه نویسنده این مقاله کتاب دیگری 
را ترجمه کرده اند که درباره رادارهای کوانتومی اســت و برای این 
موضوع هم هیچ کتاب فارسی در دسترس نیست. می دانید چرا این 
دو کتاب هنوز چاپ نشده اند؟ چون نه تنها ناشری برای چاپ کتاب 
پیدا نشده؛ بلکه گرفتاری بزرگ تری گریبان نویسنده سوم این مقاله 
و همکار هر دو کتاب را گرفته اســت. پنج سال است گرفتار پرونده 
فســادی است که یک  سر آن به داروخانه ای در بلوار کشاورز تهران 
وصل اســت و تاکنون چندین خانواده تا مرز فروپاشــی پیش رفته 
است و یک ســر دیگر آن بنگاه دار مالک داروخانه است که مدعی 
است به بالادست وصل است. یک بنگاه دار توانسته با گرفتار کردن 
دیگران نه تنها نامســتقیم عامل مرگ شــود و پای دو مدیر ســابق 
و فعلی حوزه درمان را به داســتان بکشــاند؛ بلکه توانســته چنان 
آســیبی وارد کند که نویسنده سوم مقاله که نقش محوری در آغاز 
هر دو کار دارد، آن چنان از به ثمر ننشســتن احقاق حق سرخورده 
شــود که آرزویی جز مهاجرت نداشته باشد. این در حالی است که 
هیچ مســئولی از او نپرسیده درد و رنج شــما چیست. اینجا همان 
نقطه  ناپیدایی اســت که توان بازدارندگی کشــور آســیب می بیند. 
نیروهای متخصص و مردمان یک ســرزمین ســتون های پایداری و 

پابرجایی و بازدارندگی اند.

در سال های اخیر در اخبار و جراید صحبت های زیادی از رشد علمی ایران 
می شود. ملاک این خبرها هم حجم مقالات چاپ شده در نشریه های مختلف 
داخلی و بین المللی اســت. تعداد مقالات چاپ شــده در حوزه های مختلف، 
ارائه ایندکس هــای مختلف از میزان ارجاع به این مقالات و نیز ســر و صدای 
بســیار در مورد دانشــمندان ایرانی کــهH-index و تعــداد ارجاعات آنها به 
عدد خاصی رســیده و اصطلاحا جزء یک درصد دانشــمندان دنیای اسلام یا 
دانشــمندان جهان شــده اند همه و همه این توهم را به وجــود آورده که ما از 
نظر علمی رشــد بســیار قابل توجهی در سال های اخیر داشــته ایم. اما نکته 
مهم اینجاست که چرا این رشــد علمی نمود خارجی ندارد؟ چرا ما در تمام 
عرصه ها پســرفت می کنیم؟ چرا هوای ما آلوده است؟ چرا از تکنولوژی های 
جدید در بیمارســتان ها، صنعت هوا و فضا، پل سازی، خانه سازی و هزار مورد 
دیگر اســتفاده نمی کنیم؟ چرا در بر همان پاشــنه قدیــم می چرخد؟ این چه 
علمی اســت که نمی تواند به تولید سرمایه بینجامد؟ چرا از دنیای تکنولوژی 
این همه عقب هســتیم؟ چرا هنــوز باید در مورد لزوم یا عــدم لزوم اینترنت 
صحبت کنیــم؟ و هزار چرای دیگر که تصویری متناقــض از آنچه در ایران و 
در عرصــه علمی آن رخ می دهد ارائه می کند. آیا واقعا ما در علم پیشــرفت 
کرده ایــم؟ آیا واقعا دانشــمندان ما باوجــود این همه تــلاش آن هم در این 
شــرایط بد و با کمترین امکانات و کمترین بودجــه تحقیقاتی به آنچه لایق و 
شایسته اش هستند، رسیده اند؟ یا اینکه دولت با ملاک گذاشتن چند عدد سعی 
دارد ظاهری خوش از وضعیت علمی در جامعه ما ارائه دهد؟ آنچه در عمل 
و در زندگی انســان ها دیده می شود، جز این نیســت. ما هنوز در برآورده شدن 
نیازهــای روزانــه و ابتدایی از کمترین امکانات در ایــران برخورداریم. چگونه 
علم تا بدین حد در ایران پیشــرفت کرده  اما ما هنوز در آموزش و درمان خود 
وامانده ایم؟ فشار نهادهای رسمی در کنار قوانین دانشگاهی برای چاپ مقاله 

به عنوان شرط ارتقای استادان دانشــگاه و نیز به عنوان شرط فارغ التحصیلی 
به خصوص برای دانشــجویان دکترا باعث شــده که دانشجویان و استادان ما 
هیچ درکی از پیشــرفت علم جز چاپ مقاله نداشــته باشــند. اصلا برایشان 
این ســؤال مطرح نیســت که آنچه چاپ می کنند، به چه دردی می خورد؟ آیا 
می تواند به محصول یا به فناوری منجر شود؟ این سؤال ها و این دغدغه ها نه 
برای اســتادان ما و نه برای دانشــجویان ما وجود ندارد. همین است که انبوه 
تولیدات مقاله ای هیچ گاه تبدیل به محصول یا فناوری ای نمی شود که دردی 
از این مملکت دوا کند. متأسفانه صنعت و علم کمترین ارتباط را با هم در این 
کشور داشته اند. برای زمانی طولانی واردکننده تکنولوژی بودیم و بعد هم که 
به اصطلاح خواســتیم در تمام عرصه ها خودکفا شویم، آنچه در داخل تولید 
می کردیــم، به دلایل مختلف سیاســی و اقتصــادی قابل رقابت با نمونه های 
اصلی نبود. مضاف بر اینکه خودمان هیچ گاه مبدع فناوری جدید هم نبودیم. 
داستان ارتباط علم و صنعت در کشور ما داستان غم انگیزی است. بی شک ما 
تولیدکنندگان بزرگی در ایران داشــتیم و داریم. همین اکنون اگر تولیدکنندگان 
داخلی نبودند ما در عرصه دارو و درمان بســیار بیشتر از آنچه اکنون مشاهده 
می کنیــم، دچار مضیقــه بودیم. اما این کافی نیســت. چرا دانشــگاهیان ما 
نمی تواننــد وارد فناوری مورد نیازی شــوند که هوا، آب و غــذای ما را بهینه 
کننــد؟ چرا آنها فناوری جدیدی را تولید نمی کنند؟ اینها و هزار ســؤال دیگر، 
موضوعی اســت که باید واکاوی و آسیب شناسی شود. در این جستار کوتاه به 
بخشــی از این سؤالات می پردازیم. بخشی کوچک از داستان غم انگیزی که به 

قول دکتر «صادق زیباکلام» به ما می گوید «چگونه ما، ما شدیم؟».
رابطه صنعت و علم در ایران

شــاید برای ما عجیب باشــد که چه لزومــی دارد از ارتباط علم و صنعت 
در جامعه خودمان صحبت کنیم؛ زیرا اکنون مصرف گرایی بخشــی از فرهنگ 
ما شــده اســت و چیزی به نام تبدیل علم به صنعت وجود ندارد. در بسیاری 
از مــوارد به دنبال آن هســتیم که صنعت و علــم آن را از خارج وارد کرده و 
بومی ســازی کنیم. البته این کار بسیار درست اســت. لازم نیست همه چیز را 
از اول خودمان بســازیم. لازم نیست چرخ و گاری و... را خودمان از نو اختراع 
کنیــم. تجربه دوران اخیر که خواســته ایم در همه چیز به شــکوفایی و تولید 

داخلی برســیم جز شکست چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. نمونه کامل 
آن صنعت خودروسازی است که صدای همه را درآورده و متأسفانه باوجود 
این همه مرگ ومیر ســالانه ناشــی از خودروهای بی کیفیت داخلی، سیســتم 
کمــاکان مصر به تولید این خودروهای مرگ اســت. البته به نظر می رســد ما 
چاره ای جز وارد کردن علم و فناوری و بومی سازی آن نداریم و فعلا اولویت ما 
باید همین باشد. باید از راه های طی شده استفاده کرد تا شرایط فعلی را بهبود 
بخشید. اما رابطه درســت علم و صنعت مقوله ای بسیار مهم برای سرزمین 
ماســت و نمی توان از آن به هیچ وجه صرف نظر کرد. علــم همواره به عنوان 
نوعــی ورودی برای صنعت عمل کرده و به عبارتی صنعت شــکلِ محصولیِ 
علم اســت. علم به فناوری منجر می شــود و صنعت این فناوری را به منصه 
ظهور می رســاند. اختراع ماشــین بخار، هواپیما، رایانه و هــزار چیز دیگر که 
اکنون ما به آنها نیازمندیم همه و همه حاصل اکتشــافات علمی اســت. این 
بــه معنای نفی اهمیت علوم پایه و رشــته های نظری نیســت. ما به شــدت 
به این علوم نیازمندیم. مثال همیشــگی آن ریاضیات اســت. این فرمول ها و 
مفاهیم انتزاعی بیشــترین کاربرد را در صنعت و فناوری دارند و ساخت هیچ 
وسیله ای جز با کمک همین محاسبات به ظاهر محضِ ریاضی ممکن نیست. 
اما فرایندی باید وجود داشــته باشــد که بتواند تمام این مفاهیم محض را به 
ایده و در نهایت فناوری و ســپس صنعت بدل کند. این همان نکته ای اســت 
که ما در مملکت خود نداریم و فقدان آن بیشــتر به این دلیل است که چنین 
ذهنیتی در میان استادان و دانشمندان ما وجود ندارد. انبوه مقالات چاپ شده 
دردی از کســی دوا نمی کند. خود من هم به عنوان یک دانشگاهی که دغدغه 
تولید مقاله برای ارتقا را دارم، از این موضوع مســتثنا نیســتم. این فکر باید در 
ذهن من وجود داشته باشد تا یافته علمی خود را به یک ایده و ایده را به یک 
اختراع بدل کنم. سپس باید سازوکارهایی باشد که این اختراع را به موضوعی 
صنعتی تبدیل کرده و آن را به شــکلی بهینه و قابل استفاده، در حجمی انبوه 
تولید کند. ســرمایه گذاران باید بدانند و مطمئن باشــند که سرمایه گذاری آنها 
بــر روی این ایده ها و اختراعات می تواند به تولید ســرمایه منجر شــود. کاملا 
مشــخص است که علم و صنعت در جامعه ما منفک از یکدیگر بوده و از دو 
آبشخور متفاوت تغذیه می شوند. علم ما همان آسیب شناسی را دارد که ذکر 

شد. علمی که مبتنی بر تولید فناوری نیست و به ایده و اختراع ختم نمی شود 
و صنعت ما مجبور است که منبع خود را نه از یافته های جدید بلکه از چیزی 
بگیرد که در دنیا در حال جریان و پیشــرفت اســت. به سخن دیگر یافته های 
علمی در کشورهای دیگر تبدیل به فناوری و صنعت شده و در بهترین حالت 
ما از آنها استفاده می کنیم. هیچ ارتباطی بین علم ما و صنعت ما وجود ندارد.

ورود صنعت به ایران
انقلاب صنعتی که بعد از انقلاب کشــاورزی دومین تحول بزرگ و اساسی 
در زندگانی بشــر محســوب می شــود از نیمه دوم قرن هجدهم و در کشــور 
انگلستان آغاز شــد. وجود زیرساخت های مناســب، تحولات سیاسی، بهبود 
شــرایط مدیریتی و در عین حال وجود ســرمایه و نیروی انسانی همه و همه 
انگلســتان را به بستری مناسب برای چنین تحول بزرگی تبدیل کرد. مهم ترین 
مفهومی که انقلاب صنعتی در پیرامون آن شــکل گرفت اســتفاده از ماشین 
به جای نیروی دســت بود. اگر تا پیش از ایــن، این بازوان کارگران بود که باید 
چرخ ریســندگی را می چرخاند حالا صنایع نســاجی با کمک ماشین بخار که 
مهم ترین پیش زمینه انقلاب صنعتی محســوب می شــد در حجم بسیار بالاتر 
و با هزینه کمتر دســت به تولید می زد. اختراع ماشــین بخار توسط «توماس 
نیوکامن» و ســپس کامل شــدن آن به وســیله «جیمز وات» نیــروی محرکه 
بســیار قوی ای در اختیار صنعتگران گذاشــت تا بتوانند با سرمایه گذاری روی 
این اختراع بزرگ بشــری ســرمایه هنگفتی نیز به  دســت آورند. کشــورهایی 
که اهمیت موضوع را دریافتند به ســرعت دست به ســرمایه گذاری در زمینه 
تکنولوژی هــای جدید زدند و این گونه خود را بســیار قدرتمندتر از قبل کردند. 
اتفاقــی که در انقلاب صنعتی افتاد نمونه ای عمیق از تبدیل یافته های علمی 
و اصــول فیزیک جدید به فناوری بود. اگر تاریخ این انقلاب را بخوانیم متوجه 
می شــویم که درایت ســرمایه گذاران و افق دید آنها نیز تأثیر بســزایی در این 
تحول داشته اســت. بدون پولی که آنها خرج این اختراعات می کردند، چنین 
پیشرفت هایی هیچ وقت برای بشر حاصل نمی شد؛ اما نحوه آشنایی ما ایرانیان 
با این انقلاب بزرگ بشــری که چهره جهان را عوض کرد بســیار تراژیک بود. 
روبه رو شدن و آشنایی در میدان جنگ اتفاق افتاد به طوری که اگر با قدرت های 
بزرگی که حالا به مدد تکنولوژی بســیار قوی شــده بودند روبه رو نشــده و از 

آنها شکســت نمی خوردیم هیــچ گاه نمی فهمیدیم در جهــان چه می گذرد. 
باعث اندوه اســت که این درد کماکان نیز ادامه دارد. شــاید برای اولین بار در 
جنگ های ایران و روســیه بود که ما متوجه عقب ماندگی شــدید خود شدیم. 
«عباس میرزا» با اینکه در این جنگ ها شکســت خورد و بخش مهمی از ایران 
را به دولت های روســیه و عثمانی واگذار کرد، اما همانند یک سیاســت مدار 
بزرگ با خود اندیشــید که دلیل شکســتش چه بود؟ و چرا دولت های روسیه 
و عثمانی تا این اندازه پیشــرفت کرده بودنــد، درحالی که ما در عقب ماندگی 
خود غوطه می خوردیم؟ «عباس میرزا» ســؤالات بسیار مهمی را مطرح کرد: 
«ای مرد بیگانه، تو این ارتش و این دربار و این خیمه و خرگاه را می بینی، ولی 
گمان مکن که من مرد خوشبختی هستم. چگونه می توانم خوشبخت باشم. 
افســوس تمام کوشــش های من و دلاوری هایم همچون موج خشمگین دریا 
در برابر صخره ای اســتوار، در برابر سپاه روس شکســت خورده  است. مردم 
فتوحات مرا می ســتایند، ولی من خود از ناتوانــی خویش آگاهم. چه کرده ام 
که مورد احترام جنگاوران غرب واقع شــده ام؟ چه شهری را تصرف کرده ام؟ 
چه انتقامی گرفته ام از کســانی که بر ســرزمین های ما دست انداخته اند؟ از 
شــهرت فتوحات ارتش فرانسه آگاهی دارم و همچنین دانسته ام که شجاعت 
روس هــا در برابر فرانســویان جز یک مقاومت بیهوده نیســت. بــا این  همه 
یک مشت ســرباز اروپایی تمام دسته های ســپاه مرا با ناکامی مواجه کرده و 
با پیشــروی های تازه خود ما را تهدید می کنند. آن چه قدرتی اســت که شما 
را تا این اندازه از ما برتر ســاخته  اســت. دلایل پیشــرفت شما و ضعف ثابت 
ما کدام است؟ شــما هنر حکومت کردن، هنر پیروزشــدن، هنر به کارانداختن 
همه وســایل انســانی را می دانید. درصورتی که ما گویی محکوم شده ایم که 
در منجــلاب جهل غوطه ور باشــیم و به زور درباره آینده خود بیندیشــیم. آیا 
قابلیت ســکونت و باروری خاک و توانگری مشــرق زمین از اروپای شما کمتر 
اســت؟ اشعه آفتاب که پیش از آنکه به شــما برسد نخست از روی کشور ما 
می گذرد، آیا نسبت به شــما نیکوکارتر از ماست؟ آیا آفریدگار نیکی دهش که 
بخشــش های گوناگون می کند خواسته  اســت که با شما بیش از ما همراهی 
کنــد؟ من که چنین اعتقــادی ندارم. ای بیگانه به من بگــو که چه باید بکنم 
تــا جان تازه ای به ایرانیان بدهم. آیا من هم باید که مانند این تزار مســکو که 

کمی پیش از این از تختش پایین می آمد تا شــهرهای شــما را تماشــا کند از 
ایران و تمام این دســتگاه پوچ ثروت دست بکشــم؟ یا بهتر آن است که مرد 
خردمندی جست وجو کنم و هرچه را که شایسته و بایسته یک شاهزاده است 
از او بیاموزم». متأسفانه این سخنان هنوز که هنوز است برای ما آشناست. هر 
کدام از ما اگر سفری به کشوری اروپایی داشته باشیم این سؤال را از خودمان 
می پرسیم و این درد مشترک همه ما بعد از گذشت نزدیک به ۲۰۰ سال است. 
به گمانم ادامه داستان را همه می دانیم. اندیشه های «عباس میرزا» در دوران 
قاجار بیش از هر کســی در دوران «امیرکبیر» و با اصلاحات گســترده او ادامه 
یافت که متأســفانه با مرگش به پایان رســید. بعد از آن نیز ایران راه پرفراز و 
نشــیبی را در ارتقای صنعت پیموده است. علی رغم اینکه از اولین کشورهای 
منطقه بــود که نیاز به صنعتی شــدن را دریافت، اما در حــال حاضر جایگاه 
مناسبی در این زمینه نداشته و همه روزبه روز شاهد سیستم ناکارآمد صنعتی 
در کشور خودمان هستیم. متأسفانه صنایع خصوصی بخش اندکی از صنایع 
ما را تشــکیل می دهنــد و نفوذ دولت بر تمام بخش هــای صنعتی و فناوری 
همراه با مشــکلات عدیده بانکی، تحریم ها، فساد، بی تدبیری و بی مسئولیتی 
سبب شده که ما با سیستمی ناکارآمد و به طورکلی از کار افتاده و فاقد بازدهی 
روبه رو شویم. بحث اصلی ما اما ارتباط علم و صنعت است. گرچه باید گفت 
اینهــا به هیچ وجه از یکدیگر منفک نبوده و شــرایط صنعــت ما بازنمودی از 
آن چیزی اســت که در عرصه علمی در کشــور ما اتفاق می افتد. بی شک باید 
به ورود و بومی کردن صنایع بــه صورت جدی فکر کرد. همان طور که گفتم 
صنعت داروســازی ما به خصوص آن قســمتی که بخــش خصوصی در آن 
ورود کرده توانســته علی رغم تمام مشــکلات کارنامه درخشانی از خود ارائه 
دهد به طوری که حداقل در رشــته تخصصی من یعنی درمان بیماران ام اس 
خوشــبختانه داروهایی با کیفیت مقبول در ایران تولید و مصرف می شود. اما 
حتــی در این مورد نیز مــا توانایی تولید دارویی جدیــد نداریم. زیرا علمی که 

تولید می شود محصول محور نبوده و نتوانسته به فناوری بدل شود.
بخش پژوهشی صنعت

دوباره به صحبت اول خود بازگردیم. چه کنیم که رابطه علم و صنعت 
به رابطه ای زاینده بدل شود؟ بی شک کشور ما حتی اگر موانع بسیاری که بر 

سر سرمایه گذاری و نیز کارهای صنعتی به خصوص بخش خصوصی وجود 
دارد را برطرف کند کماکان با مشــکلات عدیده ای سروکار خواهد داشت که 
باید راه حل های جدیدی برای آنها پیدا کند. در غیر این صورت قطار پیشرفت 
جهان بســیار زودتر از آن چیزی که فکــر کنیم ما را زیر چرخ دنده های خود 
خــرد خواهد کرد. برای برقراری چنیــن ارتباطی بین علم و صنعت نیازمند 
تغییــر دیــدگاه در هر دو ایــن حوزه ها هســتیم. همان طور کــه دیدیم در 
دانشگاه های ما هیچ میل، اراده و از آن بدتر بینشی درمورد اهمیت حرکت 
به  سوی فناوری وجود ندارد. چنین درخواستی از اساتید و دانشجویان ما به 
عمل نمی آید و فقط به تعداد مقالاتی توجه می شود که بدون هیچ هدفی 
تولید و به چاپ می رســند. نه به ســؤالی در این ســرزمین جواب می دهند 
و نه مشــکلی را حل می کننــد. اولویت باید تغییر سیســتم های ارزیابی در 
دانشگاه های ما باشد. حذف مقاله به عنوان شرط ارتقا، تأکید بر استفاده از 
دانش نوین و فناورانه و تدریس و آموزش آنها و نیز درخواســت از اســاتید 
و دانشــجویان برای داشتن دیدی خلاقانه نسبت به حل مشکلات از عوامل 
اصلی در ارتقای رابطه علم و صنعت در کشور ماست. از طرف دیگر صنایع 
ما باید به گســترش قســمت تحقیقاتی خود بهای بســیار بیشتری بدهند. 
قســمتی که به عنوان تحقیق و توســعه یا همان R&D شــناخته می شود 
یکی از مهم ترین بخش های هر صنعتی اســت که سودای رشد و پیشرفت 
را دارد. بخش صنعت باید ســؤالات اصلی خود را مطــرح کند. باید ببیند 
چه چیزی می تواند به رشد و افزایش سرمایه آن منجر شود و راه حل مزبور 
را از دانشــگاه های ما بطلبد. به جز این ارتباط دوســویه بین علم و صنعت، 

پیشرفت این مملکت ممکن نخواهد بود.
نتیجه گیری

ارتبــاط و ســیر تحول علم و صنعــت در جامعه ما چیزی مجــزا از وقایع 
تاریخی و اجتماعی مملکت ما نیست. همان اندیشه ای که حاکم بر جنبه های 
دولتی این ســرزمین است اثرات عمیق خود را بر رابطه علم و صنعت گذاشته 
و عملا آن را به ارتباطی ناکارآمد بدل کرده اســت. آسیب شناسی این ارتباط و 
برطرف کردن هرچه ســریع تر مشــکلات آن برای ادامه حیات ایران موضوعی 

بسیار عاجل و ضروری است.

نقش فناوری های جنگاورانه در پیشبرد دانش
درس هایی از حمله روسیه به اوکراین برای کشورها
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